
   بدانگاه

زهــــرا  مختــاری

ظــار
نــــتــ

ا 

ــــــــم 
 با رســـ

شـــكـــــل

بـوم! شـعله های آتـش در حالـی بـه 
آسمان شعله كشیدند كه از شدت انفجار 
هر چه در اطراف تانک بود به هوا پرتاب شد 

و دود غلیظی همه جا را احاطه كرد.
ـ مثل این فیلم هالیوودی ها شد! چطوری مركاوا1 رو 

زدن؟ اصلًا چطوری زورشون رسید؟
تكه فیلمِ هشت ثانیه ای را چند بار دیدم. این فیلم قطعاً قبل و 

بعد هم داشت. اصلًا چرا باید كسی چنین غولی را منفجر كند؟!
ـ وقتـی از خیابـون رد شـدیم، افتادیم وسـط تیراندازی. یـه تیر به زانوی 

راست محمد خورد.
پشـت سـطل بزرگی سـنگر گرفته بودند. آمبولانس آژیركشـان به آن ها نزدیک 
می شد. لبخند كم رنگی روی لبانشان نقش بست. با رسیدن آمبولانس از آن مهلكه 
خلاص می شـدند. گوش هایشـان را تیز كرده بودند تا نزدیک شـدن صدای آمبولانس را 
واضح تر بشنوند. از نوری كه در قلبشان روشن شده بود، هشت  ثانیه ای بیشتر نگذشت كه بوم...!
شعله های آتش به آسمان زبانه كشیدند و دود غلیظی همه جا را گرفت. صدای گلوله ها یک لحظه 
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ظــار
نــــتــ

ا 

ــــــــم 
 با رســـ

حسبی الله و شـــكـــــل
نعم الوکیل: 

خداوند ما را 
کفایت می کند و او 
چه خوب نگهبان و 

یاوری است

پی نوشت ها
1. یك نوع تانك جنگی

2. برای اینكه وزن تانک را متوجه شوید، 
كافی است عدد را در 1000 ضرب كنید 
تا عدد حاصل بر حسب كیلوگرم باشد!

قطـع نمی شـدند. امـا فقط صـدای گلوله نبود، صـدای جیغ  زنان، 
شـیونِ مـادران و فریـادِ مـردان همۀ فضـا را پر كرده بـود. در میان 
آن همـه صـدا، تنهـا صدایی كه به گوش نمی رسـید، صـدای آژیر 
آمبولانس بود! ثانیه ها به كندی می گذشتند. حالا فریادها واضح تر 

به گوششان می رسید.
ـ آمبولانس رو زدن!

صدایشـان مثـل تیـری به قلب پدرِ محمد خـورد. در همان هنگام 
سـوزش شـدیدی را در دستش احسـاس كرد. تیر چنان عمیق در 
گوشت دستش فرو رفته بود كه توان تكان دادن دستش را نداشت.
حملات آن قدر شـدید بودند كه فیلم بردار مجبور شـد روی زمین 
دراز بكشـد. در همـان هنـگام دید كـه تیری به كمر محمد اصابت 
كرد. سرش را كه بلند كرد، سر محمد روی شانۀ پدرش افتاده بود.
»قـوی بـاش بابـا!« ایـن آخریـن جملـه ای بـود كه محمـد، قبل از 

شهادتش، به پدرش گفت.
نفس عمیقی كشیدم و به تاریخ فیلم نگاه كردم. برای 20 سال پیش 
بود! غرغری كردم و با خودم گفتم درست است كه مكان رخ دادن 
دو فیلم یكسان بود، ولی امروز چه ربطی به 20 سال پیش داشت! 

دیگر به گوگل هم نمی شود اعتماد كرد!
به جست وجویم ادامه دادم.

شانه های مردی با لباس سبز زیتونی، سوار بر آمبولانس، در حالی كه 
سر بچۀ سه چهارساله ای روی سینه اش بود، می لرزید. دختربچه ای 
روی خرابه ها راه می رفت و از روزی می گفت كه پدر و سه برادر و 
خواهرش، هر سه، زیر آوار خانۀ بمباران شدۀ خواهرش شهید شدند.
بوم! پسر نوجوان ده دوازده ساله ای، در حالی كه پاهایش را داخل 
شـكمش جمـع كـرده و روی زمین چمباتمه زده بـود، با اضطراب 
می گفـت: »قبـلًا نمی ترسـیدم، ولـی وقتـی كه خونه هـا بمبارون 

می شن و همه چیز خراب می شه، آدم می ترسه!«
از بـس جسـت وجو كـردم، گـوگل هـم از دسـتم شـاكی شـده بود. 
تكه های جورچین را سر جایشان گذاشتم: غصب، غارت، تجاوز 
و شكنجه. به نظر می آمد شمر و یزید و حرمله دوباره زنده شده اند. 
تیر سه شعبه ای كه به حضرت علی اصغر  )س( در آغوش پدر زدند، 
تكه تكه كردن شهدای عاشورا، عطش و تشنگی، همه و همه در 

حال تكرار بودند.
قبل از آن فیلم هشـت ثانیه ای، سـال ها ظلم و سـتم خوابیده بود. 
پس از سـال ها، بغض، از سـنگی كه در دسـتان جوانان فلسطینی 
بود، به موشك ضد زره یاسین 105 تبدیل شده است. همین موشك 

می توانست غول مركاوا را به زانو در بیاورد و جالب این جاست كه 
این موشك روی دوش جوانی با دمپایی پلاستیكی و شلوار سه خط 

ورزشی بود.
اینكـه سـلاح روی دوش نظامیانـی بـا كلاه، جلیقـۀ ضدگلولـه و 
لباس رزم مخصوص باشد، چیز عجیبی نیست، ولی آخر دمپایی 

پلاستیكی و شلوار مشكی سه خط ورزشی!
فیلـم اصلـی را پیـدا كردم. جوان فلسـطینی با همـان لباس و بلوز 

مشكی پشت خرابه ها سنگر می گیرد و دیواربه دیوار به 
پیـش می رود. دوربینِ همراهش لحظاتی نفس گیر را 
ثبت می كند. اضطراب منِ بیننده از جوان فلسـطینی 
بیشتر است. خودش را به تانكی می رساند كه وزن آن 
تقریباً 60 تن است.2 یک لحظه فكر كردم من اگر جلوی 
چنیـن غولـی ایسـتاده باشـم و بادِ تانک بـه من بگیرد، 
60 متر به اطراف پرت می شوم! ولی شلوار سه خطی، 
انگارنه انگار، خودش را به نزدیكی غول می رساند و ...

بووووووووووووووووووم
دست از سر گوگل بر می دارم. ذهنم آن قدر آشفته است 

كه توان جمع كردنش را ندارم. یک چیزی مدام در ذهنم می چرخد؛ 
جملۀ همان دختری كه خانواده اش را در بمباران از دست داده بود. 
»حسبی الله و نعم الوكیل: خداوند ما را كفایت می كند و او چه خوب 

نگهبان و یاوری است.«
بـه گمانـم آماده شـدن بـرای ظهور باید چیزی شـبیه همین كاری 
باشد كه پسر شلوار سه خطی انجام داد. زیرِ بارِ ظلم نرفت و با تمام 
دارایـی اش بـرای مبـارزه با ظلم قدم برداشـت؛ در حالی كه ایمان 

داشت باقی كارها با خداست.
انگار با عملش به امام زمان)عج( گفت: »روی ما حساب 

كنید آقاجان!«
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